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  معرفت ملاصدرا  تبيين نظرية
  عقلي ر چهارگانةبر مبناي اسفا

 علي ارشد رياحي * 

 ربابه جليلي بهابادي**
 مجيد صادقي حسنآبادي***

   چكيده
 ةوي در مـقدم .را بر مبناي اسفار اربعه نگاشته است اشفلسفي ترين كتابو دقيق نيتركامل ملاصدرا

سفر  هاي فلسفي را بهعلمي و طي درجات و مـراتب دانـش سلوك و سير ،ديگويم اين كـتاب

آن  همدعاي اين مقال .تاس كتاب را اسفار گذاشته نام اينجهت ين ه او ب روحاني سلاك تشبيه كرده

قوس صعود و نزول تبيين همچنين  عرفا و ةاسفار اربعشناخت را بر اساس  ألةمس ،است كه ملاصدرا

خصوصا شناخت عالم  ،راهي براي شناخت جهانسعي دارد  مباني خاصش،سيس أتبا ي كرده است. و

ناديده  اسفاراين رويكرد عموما توسط شارحان و مفسران  كهاليحدر ، ترسيم كند؛خداوند غيب و

 يهادگاهيمتعارض از د يهابرداشت موجبدر مواردي  ،عدم توجه به اين رويكرد است. هشد گرفته

 كه دهدنشان مي اسفار اربعه،بر اساس ناخت ملاصدرا ش فرايندبا تبيين  حاضر ةمقالملاصدرا شده است. 

خصوصا در  تعارضات ظاهري مناسبي براي برخيحل  راه توانديم ،اسفار اربعهبناي تبيين شناخت بر م

  .ادراك پيش رو نهد علم و مسئلة

   .قوس صعود، قوس نزول ،يشناسمعرفت اسفار اربعه، ملاصدرا، :كليدي واژگان

                                                

  arshad@ltr.ui.ac.ir استاد گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه اصفهان.                                  *

  سئول).دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه اصفهان (نويسنده م **
      kowsar_66@yahoo.com       

  majd@ltr.ui.ac.ir                     .         دانشيار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه اصفهان ***

 ١٤/٦/٩٧: دييتأ خيتار               ٤/٢/٩٧: افتيدر خيتار
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  مقدمه
و  بيعهمـابعدالط همراه بـه فلسفي، مباحث ترينقديمي از يكي عنوان به شناسيمعرفت

و مراد از است وجود آمده  يونان باستان به در ،و فلسفه هاي ديگر علمبسياري از شاخه

 به بحث معرفت ط و انواع علم يامورد شراي در موضوعاتي اسـت كـهآن، مجموعه 

 ).١٣٨٨ پناه،خسرو :ك.(ر پردازدمي

 ضمن مسائل دراما مسائل آن را  ،ندارند ييشناسي مجزامعرفت ،مسلمان حكماي

معنون  ،ملاصدرايك از اين مسائل تا زمان  هيچ اما اند.كردهمـطرحديگر متعدّد فلسفي 

است و اساساً علم و ادراك در مسائل  شناسي يا علم و ادراك نبودهبه مسائل معرفت

، وجود النفس علم شده است و مباحث آن ذيل مسائلي همچونفلسفه مطرح نمي

 ةنخستين فيلسوفي بود كه در حوز ملاصدرا. شده استمطرح ذهني، مقولات و... 

مسائل فلسفه  جزءك را اي كه انجام داد، علم و ادرااسلامي با تحليل ويژه ةانديش

وجود دانست و جاي  ةذاتيعلم و ادراك را از عوارض  ،استدلالي ةوي با ارائ. رشمردب

 : گويدميباب چنين اين  در ملاصدرا .)١٣٧٧(عليزاده،  بحث آن را فلسفه معرفي كرد

بدون آنكه نيازمند آن باشد كه در قالب يك  - اموري كه بر موجود مطلق ةجمل از

رو ازاين ؛باشدعلم، عالم و معلوم مي شود،عارض مي -تعليمي درآيد نوع طبيعي يا

 ؛آورده شود اولي ةهاي آن در فلسفبحث از علم و احكام و ويژگي ،است شايسته

 كنددانشي است كه از احوال كلي عارض بر موجود مطلق بحث مي زيرا فلسفه،

  ).٢٧٨ص، ٣ج ،١٩٨١ملاصدرا، (

ال شناسي ارائه شده است و موارد استعممعرفت دربارةتعاريف متعددي  كه آنجا از

، از شروع  بحث فلسفة غرب متفاوت است، بايد پيش اسلامي و اين اصطلاح در فلسفة

  .ار مشخص شوددر اين نوشت منظور از آن

 اپيستمي واژة كاربرد به قريب ،اسلامي فلسفة و منطق در علم واژة استعمال موارد

واژة اپيستمي فـقط در مـورد علوم كلي  باستان، يونان بـاستان است. در در يـونان

، دستخوش دگرگوني شده است، كن اين كلمه در غربيل شده است،استعمال مي
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كه درحالي شود؛، شامل علم به جزئيات نيز ميپيستمي در غربا كه معادل واژةطوريبه

 افلاطونمثلاً است؛  نبودهئيناس آكو و افلاطون ،سقراطجزئيات مورد اهتمام  علم به

مراد از در اين نوشتار  .)١٣٧٩(لگنهاوزن، دانسته است معرفت به جزئيات را ناممكن مي

  . پردازديم ...و واقعيت ،مطلق علم دربارةعلمي است كه به بررسي  ،شناسيمعرفت

 و بيان پس از مرور تعاريف گذشته ،علم به مربوط بحث درصدرالمتألهين 

 العلم ان هو و المختار مذهب اما«: گويدمي علم چنين بارةدر خودش ديدگاه يهاكاستي

در جاي و  )٢٩٢ص ،٣، ج١٩٨١ ملاصدرا،( »الوضعية المادة عن المجرد الوجود عن عبارة

 .)٢٦٨ص ،١، ج همان( »مجرد شي وجود عن عبارة العلم ان« گويد:يگري ميد

 علم ، بلكهديگر نيـست شيء براي شيء حصول يك عـلم ،تعاريف فوقبر اساس 

به  و هويـت علم )٢٩٧ص ،٣(همان، جوجـود مـجـرد از مـاده  ةنحو عبارت است از:

اما نه  ،، عــين وجــود اســتعلـم كـه اسـت معتقـد ملاصدرا .دگردمي بـاز» وجود«

 از تجـرد ودي خالص از شـوائب مادي و مقيد به شـرط، بلكه وجهر وجودي

 ،صدرا توان ادعا كرد كه در فلسفةمي ،به اين ترتيب (همان). سمانيهاي جابجح

 ،براين اساس ؛عين علم و مساوي با آن است ،هستي محض يا وجود مجرد از ماده

وجود علمي و  ،شناسي اوست. اما از طرف ديگرنيز عين وجود ملاصدرااسي شنمعرفت

تواند از دو جنبه مورد بررسي ميرو ازاين ؛گري و كاشفيت داردحيثيت حكايت ،ادراكي

  شناسانه. معرفت ؛ و ديگري از جنبةشناسانههستي قرار گيرد: يكي از جنبة

 در فهم وتواند كردهاي مختلف ميها و روياز جنبه مسئلهكه بررسي يك  آنجا از

از زاويه نگاه سعي دارد، باشد، اين نوشتار  مفيد و موثرآن  و تحليل تفسير

صدرالمتألهين آن است كه ما مفروض بنگرد. ملاصدرا  اسفار اربعةشناسانه به معرفت

به  ؛ر مبناي سفرهاي عقلي و قوس صعود و نزول بناكرده استب را اششناسيشناخت

همواره قوسي صعودي به سوي معلوم و  ،اشدر حركات استكمالي نا كه نفساين مع

اين  پيمايد.جهت تمثل صورت ادراكي ميقوسي نزولي را در  همچنين اتحاد با معلوم و

 دهند. شناختي را تشكيل مي يفرايند ،دو مرحله با هم
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 از حل برخي توانايي اين رويكرد در تبيين و ،مدعااين بر  دترين شاهمهم

بر اين  است. علم وادراك ، به ويژه در حوزةملاصدراظاهري در ديدگاه  هايتعارض

كه از اين  - فوقمبناي رويكرد  بر، آنها را هاتعارضاين از  طرح برخي پس از ،اساس

  رويكرداين ، تا توانايي كنيمبازخواني مي - ناميممي شناسانهمعرفتپس آن را رويكرد 

كنيم كه نشان از يداتي اشاره ميبه مؤ ،بحث پاياني در بسنجيم. هادر حل آن تعارض را

بررسي حكمت متعاليه به علاوه بر مبناي اين رويكرد دارد.  اسفارانسجام بيشتر مطالب 

در را مشاركت بيشتر حكمت متعاليه  ةزمين تواند، ميشناسانهمعرفت از زاويه نگاه

  . آوردشناسي معاصر فراهم گفتمان معرفت

  توضيح مدعا) الف
عرفاني  يهايا سلوك ،هاي عقلاني و فكري استجهش ،چهارگانه سفرهاي آيا اينكهدر 

  .وجود دارد نظر اختلاف دو، بحث و هر و يا

بـراي نـخستين  ،در عالم حكمت و فلسفه ملاصدرا: «است گفته اسفارشارحان  يكي از 

حائري (» قلبي و عـرفاني ارائه داد بـار مسائل عقلي و فـلسفي را مـطابق با سفرهاي

 در كتابمؤلف  ديتأكآيد اين است كه آنچه از ظاهر امر بر مي ).٤٩ص ،١٣٦٨ يزدي،

گزارش مفصلي  ،آناز  نگارش  شهدفو ذهني است  سلوك عقلاني و بر سير و اسفار

بر اساس چهار را هاي عقلاني سفر ملاصدرا سلوك عقلاني است. از مراحل سير و

در اين باره چنين نگاشته   اسفار كند و خود در مقدمةتنظيم و تشبيه ميعرفاني  ةمرحل

  است:

أحدها السفر من الخلق إلى  - عرفاء و الأولياء أسفارا أربعةأن للسلاك من ال واعلم

الحق و ثانيها السفر بالحق في الحق و السفر الثالث يقابل الأول لأنه من الحق إلى 

الخلق بالحق و الرابع يقابل الثاني من وجه لأنه بالحق في الخلق. فرتبت كتابي هذا 

في  بالحكمة المتعاليةفار و سميته أس أربعةهم في الأنوار و الآثار على طبق حركات

  ).١٩ص، ١، ج١٩٨١ملاصدرا، ( العقليةالأسفار 

طبيق دادهتتعميم و فلسفي  و سفرهاي فكري هعرفاني را ب ةاسفار اربع ملاصدرا
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 عرفاني يهاسفرهاي عقلاني از سلوككه  است اين بوده بسا منظورشاست و چه 

منزل مقصود  سر كديگر رهروان حقيقت را بهو اين هر دو به ياري ي ندناپذيرجدايي

و چگونگي تطبيق  اسفارو جايگاه مباحث  با توجه به اين نكته دربارة ترتيب .رسانندمي

مباحث امور  ،در سفر اولمثلاً  شود:مطرح مي هاييپرسشآنها با سفرهاي چهارگانه 

مباحث  ،ر دوم؟ يا در سفشمردحق  يسو حركتي از خلق به توانيعامه را چگونه م

در آورد؟ سير بالحق في الحق به شمار توان ميچگونه را اعراض  مربوط به جواهر و

است،   - من الحق إلى الخلق بالحقيعني سفر ـسفر سوم نيز كه مطابق سفر سوم عرفا 

همچنين در سفر چهارم كه سفر بالحق في  شود؟مباحث خداشناسي مطرح مي راچ

 شود؟مطرح ميچرا مبحث معاد  ،الخلق است

سبك و سياق  به را ملاصدراعقلي سفرهاي چهارگانه  ،اسفاراي از شارحان عده

كنند، معنايي كه از اسفار اربعه فلسفي ارائه و اراده ميغالباً اند و كرده شريحتعرفاني 

اسفار  ،يامحمدرضا الهي قمشهاستاد مطابق معناي عرفاني آن است؛ به طور مثال 

 اندداده يحهمين سبك شرح و توض هرا ب اسفار اربعهآن با  يقتطب عرفا و ةچهارگان

معاني كه درحالي )؛١٣٦٨ ،حائري يزدي /١٨- ١٦، مقدمه مترجم، ص١خواجوي، ج ر.ك:(

معناي عرفاني  ، باروديبه كار م چهارگانهدر بيان اسفار كه  اصطلاحاتيعقلي و فلسفي 

 ،حق، خداوند متعال است اد از كلمة، در عرفان مرمثال به طور؛ ستمتفاوت ا آنها

  عم از معناي عرفاني آن است: ادر فلسفه،  اين اصطلاح منظور ازكه درحالي

 و نيزنفس الامر است  مطابق با واقع و فكر درست و حق به معناي گفتار درست و

خداوند  يهانامي از نام و استحكم مطابق با واقع  درست كردن سخن و راست و

 شامل ،لقعالم خهمچنين .  ...شودمذاهب نيز اطلاق مي اديان و ايد وبر عق بوده و

گاه مراد مطلق عالم آفرينش بوده و  و است موجودات عالم جسماني كائنات و

  ). ٣١٧و  ٢٢٩صص، ١٣٤١سجادي، ( بالاخره عالم خلق مقابل عالم امر است

 كار ص بهمعاني مختلفي دارد كه در فلسفه در دو مورد مشخنيز عقل  اصطلاح

همان نفس  يديگر وبالفعل  يكي عقل به معناي جوهر مستقل بالذات و :رفته است
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عقل  بالفعل وعقل  ،بالملكهعقل يي، ولايعقل ه يهابه نام ياست كه مراتب مختلف

مراد از عالم عقل نيز ذهن انساني است كه مقابل عالم خارج از ذهن است  مستفاد دارد.

  .)٣٣٧و٣٢٣صصهمان، ( مقابل عالم جسماني است گاه عالم عقول است كه و

تعبير فلسفي توجهي به تفاوت تعبير عرفاني و غالباً ، تفسيرهاي رايج از اسفار

  است: اي از اين تفسيرها به قرار زيرندارند، نمونه

 يبـه وجـود بار انفس، و انديشيدن در موجودات و نظر در آفاق از نخستين مرحله

خلق  از نوعي شود كه اين خودال و جـلال او رهـنمون ميو صفات جم يتعال

كه از تفكر در وجود  سزد را خـود ،دوم ةمرحل در گسستن و به حق پيوستن است.

 ،علم، تيوحدان ،آنجا بـساطت و از افتهي بـه وجـوب مطلق و ازلي او راه مبدأ

يابد و اين خود سير و در اوصاف جمال و جلال او را ةاراده و هم ،حـيات ،قدرت

سپس از  .طراز بـا دومـين سلوك عرفاني است سلوك عقلاني در حق است كه هم

 ةگانيكيفيت صدور كثرات را از منبع  ،ذات او تيهستي مـطلق و نـظر در احد

آفرينش به دست آورده و نظام كلي جهان را از عالم جـبروت و مـلكوت اعلي و 

سازد و و نـاسوت بـا بـينش عـقلاني مبرهن مي تمـحسوسا اسفل گرفته تا عالم

خلق است كه با سومين شهود عارفان  يسو ايـن مـشابه سير از حق با حق به

خود آفرينش است  در انديشه ،تـفكر و پژوهش ةچـهارمين مـرحل .است دمساز

از چـه روي اختلاف و تضاد  ،آميزندمـي كه چـگونه مـوجودات بـا يـكديگر در

 اين سراي به كدام از كنند و پايان اين آميزش و اختلاف چيست و ما خودپيدا مي

  ).٤٨ص ،١٣٦٨ حائري يزدي،( رهسپاريم سراي

ترتيب  ،است تعبير عرفاني شده ،در تفسيرهايي نظير تفسير فوق كه از اصطلاحات

كه در تفسير فوق چنانهم يابد.اي نمي، جايگاه منطقي و شايستهاسفارمطالب 

سير در آفاق و مثلاً است؛ جايگاه برخي مباحث همراه با تكلف  داست، توجيةهوي

شده  معرفي پيوستن - خداوند– سفر اول، نوعي از خلق گسستن و به حق انفس در

  ض در سفر دوم توجيه نشده است.است، يا دليل طرح مباحث جواهر و اعرا

پس از ، اسفاركتاب  ةدر مقدمبه اين نكته متذكر شده و  اسفار يكي از شارحان
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 اسفاردر سفر چهارم  در مورد جايگاه بحث معاد را اشكالي، سفرهاي چهارگانه تشريح

   نموده است: مطرح

اما  اند.هرجوع الي الله دانست برزخ و ،معاد، اي مباحث موتعده سفر چهارم را

 سير و ةاز حوز ،نفس مجرد از بدن است سفر و يرچون اين مطالب مربوط به س

 ،كه مقصود عرفاست -قبل از موت -مستقر در زمين و سلوك معنوي انسان حيّ

يا توجيهي  سفر سوم دانست و ةبايد دنبال يا بحث معاد را روينازا ؛استخارج 

  . )٤٣- ٤٢ص ،١٣٨٣اي، خامنه( مناسب براي آن يافت

ن توامي - اسفارجايگاه مباحث  دربارة - در يك پاسخ كلي و اجمالي به مسئلة فوق

تعبير  شانمعناي عرفاني مطابق ،اگر اصطلاحات موجود در سفرهاي چهارگانه گفت،

فلسفي اما اگر معناي  آيد.منسجم به نظر ميغير مخدوش و اسفارشود، جايگاه مباحث 

اگر تعبير مثلاً  تر خواهد بود؛موجه اسفارو چينش مباحث  آنها را اراده كنيم، ترتيب

جودات قلمداد توان سفر اول را شناخت حقايق مومبنا قرار دهيم، مي فلسفي حق را

بالحق  ،سفر آن برمبناي تعبير فلسفي كرد، يا در سفر دوم، مباحث جواهر و اعراض را

اي از حقيقت مرحله ،لسفيزيرا منظور از حق در اصطلاح ف ؛الحق به شمار آوردفي

همچنين نه خداوند متعال. همچنين طرح مباحث خداشناسي در سفر سوم و  و است

نفس و معاد در سفر چهارم نيز با رويكرد فلسفي توجيه بهتر و طرح مباحث 

مجددا  ،توضيح مدعاي مقالهس از پ ،خواهد يافت. در قسمت پاياني مقاله تريشايسته

  پردازيم.مي - اسفارترتيب منطقي مطالب  ان جايگاه مباحث وتحت عنو - اين بحث به

چنين گويي  اين است كه صبغه عرفاني اشكال ديگر در تبيين سفرهاي عقلي با

خالي از سير  هاانسان بيشتر و دهديسالك رخ م در زندگي يك عارف و تنهايي سفرها

از انواع جوهر به شمار  نفس ،ملاصدرااز نگاه كه درحالي ؛اندتكامل نفساني سلوك و و

، شود و در اين استكمال، تبيين ميحركت جوهري اباستكمال و اشتداد نفس  د ورومي

 ادراك و اتحاد عاقل ودر مباحث علم،  ملاصدراهمچنين  .تفاوتي نيست هاانسانميان 

تعميم نيز متخيَل   متخيِل و همچنين محسوس و و خويش را به حاسّ  معقول، ديدگاه
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و عقلي تكامل، همواره در سير  اي از تفكر وانسان در هر مرحله بنابراين ؛دهدمي

كند. اين سخن بدين معنا نيست كه نفس در مياين مراحل چهارگانه را طي  اش،يذهن

بلكه  ،رسدنهايت تكامل جوهري مي ، با چهار حركت مذكور، بهاي كه باشدمرحله هر

چه در مرحلة ادراك حسي و چه  - اشدكه باي نظور اين است كه نفس در هر مرحلهم

كه چنانهماز حركات نفساني اشتدادي جوهري برخوردار است و   - خيالي در مرتبة

  كند. شرح آن خواهد آمد،  چهار مرحله را در قوس نزول و صعود طي مي

و نفساني، ذكر آن لازم به نظر  - ذهني– كه در تبيين سفرهاي عقلي مهمي نكتة

بلكه  ،كه اين سفرها و حركات، حركاتي مستقيم و خطي نيستند سترسد، اين امي

حركت  ، متحرك بين مبدأ و منتهيدر حركات خطي *.انداشتدادي حركاتي قوسي و

به آن معنا نيست كه اين  مقصد يكي است. و ، مبدأكند، اما در حركات دورانيمي

بلكه  گردد،اول باز مي نيست و همواره به نقطة تكاملي برخوردارگونه هيچمتحرك از 

هر  اند و منجر به تكامل نفساني شده و نفس با طياستكمالي اين حركات، اشتدادي و

 ،ملاصدراكه چنانهم يابد.وجودي بالاتري دست مي بار قوس صعود و نزول به مرحلة

يعني نفس از عالم خلق در سفر اول  ؛كندمعرفي مي الخلقسفر چهارم را سفر بالحق في

 ةاين در حالي است كه توسعگردد. دوباره به سوي عالم خلق باز مي كند ومي آغاز

                                                

هري حركت جـو قسم است: دو حركت جوهري بـر ،معاصر معتقد استنظران يكي از صاحب *

 موجود شيء ةنقط همواره يك ،جوهري امتدادي حركت در .امتداديغير جوهري امـتدادي و حركت

 به گرما اثر در آب؛ مثلاً گيردمي را آن جاي ديگري چيز و رودمي بين از چيزي همواره يعني است؛

حركت  اين .آيدمي رود و صورت ديگرمي صورت يك كه شود تبديل آب به سرما اثر در بخار و بخار

شخص  امتدادي،در حـركت غير .اسـت گذشته ، امتدادآينده كه به اين معنا جوهري امتدادي است؛

بلكه در حد ، در اصل وجود نيست اما اختلاف اين دو وجود،، وجود سابق در لاحق هم موجود است

حركت استكمالي و  شود و با اتحاد علم و نـفس جـاهل،انسان جاهل كه عالم مي مثل؛ استوجود 

در اينجا شخص عالم همان شخص جاهل است و چنين نيست كه شخص  گيرد.اشتدادي صورت مي

به نقل  از محاضرات استاد فياضي (برگرفته ودموجود ش و شخص ديگري كه عالم است، برود جاهل از بين

 .)١٣٩٠نديه، از: ز
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حقيقت،  ، درنوع حركتاين وجودي يافته و حقيقتي را كه يافته، با خود به همراه دارد. 

و اشتداد  وجود تشكيكي موسـوم بـه وحـدت صـدراشناسـانة هسـتي رهاورد نگـرش

اين ديدگاه، وجود هر فرد انساني بر اساس . است وجودي انسان در اثر حركت جوهري

 همواره و عـمـل، عـلم جوهري و اتحاد عاقل و معقول به واسطة حركت بر پاية

نوع  . در اينكندمي كسبرا  و انحا و درجـاتي از وجـود يافته وجودي اشـتداد

را از دست  اشليكمالات قـب ،بـا رسـيدن بـه مرحلـة بـالاتر متحرك شيء ،حركت

اين  ،به عبارت ديگر ؛شودافزوده مي اشكمالات قبليدهد، بلكه كمالات جديدي به نمي

، ١٩٨١ ملاصدرا، ر.ك:( لـبس بـعـد از لـبـس اسـت نه لبس بعد از خلع ،نوع حركـت

  ). ٢٣٠ص، ١٣٦٠همو،  /١٠٤ص، ٣ج و ٢٣٦ص، ٩ج

اي عقلي را با سفرهاي عرفاني سفره ملاصدرا يكي از دلايلي كه گان،نگارند از نظر

نشان فلسفي  را با تجارب فكري و كه هماهنگي تجارب عرفاني اين است تطبيق داده

حتي در مراحل  اشذهني به اين معنا كه مسيري كه يك متفكر در سير فكري و دهد؛

 مكاشفه ويك  عارف در طيشبيه سفري است كه  ،پيمايدميتفكر و تفلسف  اولية

گانه را در سفر رمراحل چها ،عارف كه سالك وطورهمانيعني  ؛پيمايدمي عرفاني ةتجرب

اي از درجه ،همان طريق نيز به متفكر فيلسوف و پيمايد،مي - خداوند– حق به سوي

سالك و مسلوك در سفر عرفاني همان عالم  ،به عبارت ديگر ؛كندكسب ميرا حقيقت 

براي روشن شدن بحث و مدعاي  ر ادامهد بالاتر. اي برتر واما در مرحله ،معلومند و

شناسانه ميتعابير فلسفي و با رويكردي معرفتبه تشريح اسفار اربعه بر مبناي  ،مقاله

 كه شناسانه آن استكه قبلا متذكر شديم، منظور از رويكرد معرفت چنانهمپردازيم. 

كه موجب عقلاني قلمداد كنيم و از آن جهت  سفرهاي چهارگانه را سفرهايي فكري و

  شوند، مورد بررسي قرار دهيم. مي - عالم– انكشاف معلوم براي نفس

  شناسانهمعرفت تبيين اسفار اربعه بر مبناي رويكردب) 
اما تكامل وجودي در  ،بر مبناي چهار حركت استوار است ملاصدرا يشناسشناخت

، تعيين شود و در مراحل اشتداديبر اساس اشتداد وجودي تبيين مي ملاصدرا فلسفة
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اسفار  روازاين ممكن نيست؛ آنهاحد و مرز مشخص ميان مراحل مختلف و تفكيك 

قوس  ،كنيم. سفر اول و دومقالب دو سير صعودي و نزولي بررسي مي دراربعه را 

  اند: گفتهن امفسر رخي. بدهندقوس نزول را شكل مي ،صعود و سفر سوم و چهارم

است كه وي آغاز نگارش هر كتاب چنين صدرالمتألهين اسلوب نگارش كتب 

نيز يك  اسفاردر كتاب  . وياي در ثناي الهي مزين كرده استمستقلي را به خطبه

براي سفر سوم بيان داشته  - در آغاز قوس نزول -يك خطبه خطبه براي سفر اول و

من «يكي سفر  :توان دو سفر دانستواقع مي را در اسفار ةمجموع ينبنابرا ؛است

 و يا فرع ،دو سفر ديگر ذيل .»من الحق الي الخلق«سفر  يگريو د »لحقالخلق الي ا

واقع سفر از كثرت  در -قوس صعود -سفر اول دارند.دو سفر ديگر قرار  ةيا نتيج

 خواجوي،(سفر از وحدت به كثرت  -قوس نزول - دومسفر  به وحدت است و

   ).١١ص ،٣، ج١٣٩٢

كند و  در ي محسوس حركت مياول به سو به عنوان مثال نفس مدرك در مرحلة

شود، سپس  كه خود عين محسوس مياي گونهشود، به بعد با محسوس متحد مي مرحلة

در نهايت  كند وصورت محسوس را در نفس متمثل مي ،سير نزولي را آغازكرده

به همراه محسوس در عالم محسوسات سير  ،خود عين محسوس استكه درحالي

   شود.اشد نيز همين مراحل طي مياگر معلوم متخيل ب .كندمي

نظرية تجريد مشايي از بر خلاف  ملاصدرا شناخت فرايندشايان ياد است، 

شود و منظور  او از محسوس، اجسام مادي نيست، بلكه موجودات مادي آغاز نمي

 ،مراحل ادراكي از عالم ماده است؛ بنابر اين نفس در همة وجودي ادراكي و برتر

معده  مت عوالم برتر وجود دارد و اشياء مادي تنها نقش عللحركتي صعودي به س

 شود كه نفس، وجود برتركه مواجهة نفس با اشياء مادي سبب ميطوريهب دارند؛

  كند:را از محسوس بيان مي شادراكي آن را دريابد. وي در عبارت زير به وضوح منظور

متعددة وع منها مقامات في أن لكل ن المدركة و المحركةو هكذا قياس جميع القوى 

بعضها عقلي صرف و بعضها مثالي و الخسة في العلو و الدنو و الشرف و  متفاوتة

  ).١٢٨، ٨، ج١٩٨١ ،ملاصدرا( صرف و بعضها جسماني بعضها حسي
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  گويد:چنين مي مراتب ادراك مراحل و در توضيح نظر خود دربارة تجرد همةوي 

حتي اگر حسي باشد. پس وجود ، مجرد از ماده است ،هر صورت ادراكي

تغايري ميان آنها نيست. ممكن نيست  محسوس بودنش يكي است و نفسه آن وفي

زيرا نحوة  نحوة وجود ديگري فرض شود؛ شكل و ،كه براي آن صورت مخصوص

مين كه وجودشان وجود ز نه مثل وجود آسمان و -وجود آن وجود ادراكي است

به  شود، مگر بالعرض وآن نايل نمي حس به شناخت عقل و و -ادراكي نيست

  .)٢٢٧ص ،١٣٦١(همو،  صورت ادراكي كه مطابق آن استتبعيت 

 كسب علم ودر چگونگي را اسفار چهارگانه اكنون با در نظر داشتن نكات فوق، 

  كنيم:مي تشريحشناسانه معرفت يدر قالب، ملاصدرابا حفظ اصول شناخت،  فرايند

 سفر اول، - كندسفر خود را از عالم خلق آغاز مي نفس انسان ،شناخت فراينددر 

علت معده  ةمنزل با اشياء مادي به ةمواجه ،در اين مرحله .- سفر من الخلق الي الحق

اي حركت صعودي خود در مرتبه قوس صعود با نفس در .براي حركت  نفس است

متعددي  مراحل ملاصدرا. نظام تشكيكي يابداز مراتب عالم وجود، حضور مي بالاتر

كند. اين سه مرحلة عالم مياي ترسيم سه مرحله صورت بهدارد: وي عالم وجود را 

اين عوالم را  ذهني خود ادراكي متناظرند. انسان در سفر عقلي و خلقت با سه مرحلة

خيال و  اعم از عالم محسوس، - وحدت با موجودات عوالم منفصلبا و  پيمايدمي

 غايت حكمت و ملاصدرايابد. وجودي مي سعة ه ودادسفر خود را ادامه  - معقول

 ،شودكه  انسان در نهايت عالمي ميطوري؛ بهداندفلسفه را تكامل نفس انساني مي

   ).٣٦٢ص  ،٣ج  ،١٩٨١ ،همور.ك: ( مشابه جهان عيني

مسانخ  نفس متناظر و كه با مرحلة - از مراحل عالم وجود نفس با حضور در يكي

كند. بايد توجه داشت كه در نظام حكمت صدرايي، لم پيدا ميبه حقايق اشياء ع - است

ن سفر دوم را چنين تعبير توايمين بنابرا ؛اندمراتبهم عالِم و هم معلوم مشكك و ذو 

 حقايقي را ،اشيوجود ةبه ميزان سع ،از عالَم وجود ايسير در مرحلهنفس با  نمود كه

اي شيءعنوان مثال اگر مجهول ما  به ؛)١١٤، ص١٣٦٣ و،هم( گيرديبرم از آن عالم
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بعد  در مرحلة كند واول به سوي محسوس حركت مي محسوس باشد، نفس در مرحلة

سير نزولي  شود، سپساي كه خود عين محسوس ميشود، به گونهبا محسوس متحد مي

خود كه درحاليدر نهايت  كند وصورت محسوس را در نفس متمثل مي و كرده را آغاز

كند و اگر معلوم به همراه محسوس در عالم محسوسات سير مي ،است عين محسوس

  شود.متخيل  يا معقول باشد نيز همين مراحل طي مي

با مدرك  ، رابطة فاعل شناسايي رابر اتحاد وجودي عالم و معلوم يدتأكبا  ملاصدرا 

بالذات با معلوم اتحاد  علم به حقيقت اشياء تنها از طريق ،از نظر وي .كندتبيين مي

، ٦، ج١٩٨١ ،همو ر.ك:( ي ذهنيصورت گيرد، نه از طريق تصويري ناقص ياصورت مي

 اصالت وجود و اعتباريت ماهيت است. ،بر اين مدعاصدرالمتألهين دليل  .)٣٢٤ص

اصيل و حقيقتاً موجود است و براي نفس قابل  ،بر اصالت وجود بنا ، آنچهآشكار است

  است، نه ماهيتي از ماهيات.   يافت شدن است،  همان واقعيت علم

اتحاد عاقل و معقول را از قبيل اتحاد ماده و صورت و از نوع تركيب صدرالمتألهين 

 ،اي است كه با اتحاد با معلومماده ةمنزل نفس انسان در قوس صعود به داند.اتحادي مي

نفس يعني  كند؛ين طريق تكامل جوهري پيدا ميو از ا كنددريافت مي ورتي جديدص

تر عين به تعبير دقيق - تحصيل علم، عالم و جاهل كه وجودي ضعيف و بسيط است با

، ٤ج (همان، شودواحد بسيط اقوي از وجود قبلي مبدل مي يوجود علم شده و به

محسوس  اعم از حاس و - مراحل ادراك همچنين اتحاد عالم و معلوم در همة .)٢٣٤ص

  گفته است: اي عرشياعدهجاري است. وي در قنيز  - خيال و متخيل و

او  معقولةكانت  سواء ادراكية صورةالوجود فهو عاقل ايضا بل كل  كل معقول

التي  الصورة المحسوسةفنقول تلك  الوجود مع مدركها... و متحدةفهي  محسوسة

 ،١٣٦١ (همو، مكن وجودها مباينا لجوهر الحاسوجودها نفس محسوسيتها لا ي

   ).٢٢٨- ٢٢٧ص

ادراك در قوس نزول عبارت است  ودر باب علم  ملاصدرامختار  يةنظر ،بر اين بنا

ه بين صور و به نحوي ك ،ماهيت اشياء به وجود ظلي در عالم نفس ايجاد و انشاء از:
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 عليت برقرار است و قيام آن صور به نفس قيام صدوري است نفس مدرك، نوعي رابطة

  .)٢٨٧ص ،١ج ،١٩٨١ همو، /٢٥ص، ١٣٦٠، همو/ ١١٢ص ،١٣٦٣ ،همو(

يعني سفر بالحق  - نفس چهارمين مرحله از سفر شناختي  خود در آخرين مرحله، 

با   در قالبي متناسب ،از عوالم برتر دريافته كند و آنچه را كهرا آغاز مي - في الخلق

 و هاانسان يعني سيري در عالم خلق دارد و با كند؛عرضه مي ي ذهني خودهاصورت

 اش، آنچه را در سفر شناختياما در اين حالت ،كندميار ديگر ارتباط برقرمخلوقات 

  .كندرضه ميبر ديگران ع و... اشكال الفاظ و در قالب دريافته،

  شواهدي ديگر بر مدعاي مقالهج) 

  گويد:يم اسفاردر آغاز  ملاصدرا

كه هستند، چنانموجودات عالم آن ةاز دانستن حقيقت كلي :است عبارت فلسفه

، فعاليت عقلي از طريق برهان و ،سالك راه حكمت و فلسفه .بشر دادقدر استعبه

سلوك عقلي  را از طريق سير و - محسوسيرو غ از مـحسوساعم  -آفرينش ةصحن

 هر حقيقت ةموجودات كه نمايند ةكلي ةكه صور علمي تا جايي نوردد،يدرم

 ةمشاب ،شودمي او جهاني بندد ونقش مي اشدر لوح نفس نـاطقه ،است موجودي

  . )٢٣ص ،١، ج١٩٨١(همو،  جهان عيني

كنيم كه رويكرد بر مدعاي خود ذكر مي ي را نيزديگرشواهدي علاوه بر اين، 

  :كندمي دييتأ اا بر اساس سفرهاي چهارگانه رملاصدرشناسانه معرفت

جايگاه مباحث و  :شناسانهنگاه معرفت بر اساس اسفارمباحث  منطقيانسجام   -١ 

تر  و موجه، هاي چهارگانه عقليحركتبر اساس  اسفارانسجام مسائل در  تيب وتر

  پردازد.بحث پاياني مقاله به شرح بيشتر اين مطلب مي رسد.تر به نظر ميمنطقي

در عنوان و بيان  هاي بكار رفتهو معناي فلسفي واژه اسفار اربعهگذاري كتاب نام- ٢

و  وجهيگذاري بصرفا يك نام ،ةعقلي ةاربعاسفار ن گذاري اين كتاب با عنوانام :اسفار

در راستاي  اسفاركتاب كه قبلا اشاره شد، مباحث چنانهم نيست، بلكه يمسميب

   .تنظيم شده استعقلي و ذهني  يسفرها
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بر مبناي خصوصا در حوزه علم و ادراك  ،اسفارحل برخي تعارضات ظاهري  - ٣

 ملاصدرا ةي از موارد ظاهرا متعارض در فلسفتعدادبه  ،در ادامه: شناسانهرويكرد معرفت

به تبيين فوق  رويكرد ، سپس بر اساسشوديادراك اشاره م بحث علم و درخصوصا 

  پردازيم.مي آنها

   شناسانهبر اساس رويكرد معرفت هاحل آنراه تعارضات ظاهري و.١
 به نظركه  متفاوتي ارائه كرده است يآرا مسائل فلسفي برخي از دربارةملاصدرا 

مفسران  . شارحان ونيستجمع قابل ،فلسفي واحد نظامدر يك  ،در نگاه اولد رسيم

 اجمالييك نگاه  كه با ،اندرا ذكر نموده مطالبي ها،در توجيه اين تعارض ملاصدراآثار 

  :استشامل موارد زير 

 اشفياو در ابتداي حيات فلس ،مثال ه طورب :در طول زمان ملاصدراتغيير ديدگاه - 

  ؛است به اصالت وجود گراييده ،در مراحل بعد به اصالت ماهيت قائل بوده و

تفكيك  ملاصدرابايد بين دو مرحله از كار  :تعليمي در بيان مطالب ةرعايت جنب- 

 وي گاهي در .معلم و ملاصدراي مؤسس، تفاوت قائل شد يد و ميان ملاصدراكر

مشهوري است كه تا آن زمان وجود  معلم، درصدد تعليم نظريات گوناگون وكسوت 

 روينازا ؛نظريات جديدي را عرضه كرده است ،فيلسوف در مقام يداشته است و گاه

كه با  هايييدگاهيعني د - نهايي او هاييدگاهو به دست آوردن د شبراي تحليل نظريات

  ؛او تفاوت قائل شد بايد بين دو مرحله از كار - باشدمتلائم  اشدستگاه فلسفي

 ةفلسفي و تلاش براي نگارش يك دور مباني مختلفبر اساس رح نظريات ط- 

گاهي بر مبناي وحدت تشكيكي  ملاصدراعنوان نمونه، به :فلسفي نشنامةدا مدون و

را ابراز كرده  اينظريه ،گاهي بر مبناي وحدت وجود مطالبي را ارائه نموده و ،وجود

  است.

قوت و  ،كدورت ،از صفااعم  - نفس مختلف يهاحالتبه لحاظ  هاانسانتفاوت - 

اي از مراتب هركدام به مرحله ،صدرانظرات مختلف  ،نظران معتقدندصاحب :- ضعف

  ).١٤٢- ٤٠، ص ١٣٩٠، زنديه ر.ك:( اشتدادي و استكمالي نفس ناظر است
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، ملاصدرا هاييدگاهظاهرا متعارض از د يهابرداشت رخيب ،گاننگارندبه نظر 

شناسانة آن مطالب بوده معرفت و عدم توجه به جنبة شناسانهينگاه هست ةغلبناشي از 

به اين نكته نيز توجه داشت كه ، بايد ملاصدراهاي يدگاهد در تبيينكه  به اين معنا است؛

يعني  رند؛دا او تعلق يشناسشناخت اي از مراحلهمرحلچه  نظرات به ز اينيك اهر

گر به قوس نزول تعلق داشته ديبه قوس صعود و برخي  آنهاممكن است برخي از 

، ٣ج ،١٩٨١.ك: ملاصدرا، (رمعقول به قوس صعود  اتحاد عاقل و براي نمونه باشند؛

، ٨ج همان،( و قيام صدوري صور به قوس نزول تعلق دارد) ٣٥٤و٣١٤صص

  ).٢١١و١٧٩صص

سپس توجيهات  و ادراك اشاره علم و ةدر مسئل هاتعارض يرخابتدا به باينجا  در

ي بر اساس توجيه ةارائ در آخر با كنيم.يشارحان حكمت صدرايي را ذكر م ن وامفسر

عرض در  ،ظاهر متعارض نظرات بهگاهي  اين  كه خواهيم ديد ،شناسانهمعرفت رويكرد

اي از مراحل واقع هركدام به مرحله درو بلكه در طول يكديگرند  ،يكديگر نيستند

   :شناخت تعلق دارند

در  ملاصدرا .شوددر باب ماهيت علم و ادراك ديده مي هايكي از اين تعارض - ١

بر اساس آن به اشكالات وجود  كيف به شمار آورده و ةعلم را از مقول ش،برخي آثار

 ،طبايع كلي عقلي از حيث وجودشان در نفس ،كندوي بيان مي .ذهني پاسخ داده است

  ).٣٤٥ص ،١ج ،همان( تحت مقوله كيف قرار دارند

، سنخ وجود به شمار آورده علم را از ،ديگر از آثار خود ييجا او در از طرف ديگر،

و تنها به تعبير حضور  )٣٨٥ و ٣٢٣ ،٣٠٥صص ،٣ج همان،(داند تعريف مي يرقابلآن را غ

مذهب مختار اين است كه علم «گويد: مي باره ينا در يو .كندمجرد نزد مجرد اكتفا مي

علم از  مبناي تعريف دوم، بر .)٣١٩ص ،٣ج مان،ه( هوجود مجرد از ماد :عبارت است از

   گيرد.از مقولات ماهوي قرار نمييك هيچتحت  و خارج بوده اتمقول

سپس با  و است ابتدا بر مبناي قوم سخن گفته ملاصدراد كه نشارحان بر آن برخي

زاده حسن /٣٠٧ص ،٤ج ،١٣٨٦ جوادي آملي،( سازدمبناي خويش بحث علم را مطرح مي
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  .)١٤٠ص ،١٣٨٠ ،يانيآشت /١٩٦ص ،١٣٦٦ آملي،

آن را  را با اصالت وجود سازگار كنند و ملاصدرادوم  ةنظري انديدهكوش يزاي نعده

بين  انديدهبرخي نيز كوش ؛)٢٢-٢١ص، ١٣٧٨ حاج حسيني،: ك.(ر دانملهم از عرفا دانسته

  ).٣٨ص ،١٤١٦ ،طباطبائي: ك.(ر جمع نمايند ملاصدرااين دو ديدگاه 

 ينا به .وان ميان اين دو ديدگاه جمع نمودتشناسانه نيز مياساس رويكرد معرفتبر 

 .دانست معرفتكسب  فراينداي از را ناظر به مرحله صدرايك از نظرات كه هر ترتيب

تعلق  حضور مجرد نزد مجرد، به قوس صعود به از علم ملاصدراتعريف بر اين اساس 

اعم از  - حضور نفس در مرتبه معلوم تحاد وجودي وااز  ملاصدرا ،مرحلهدر اين  دارد.

حضور  معلوم و اتحاد عالم و قعوا در .است سخن گفته - يا محسوس و متخيل معقول،

ماهيت  ،علم در اين مرحله است و قوس صعود در ،م در مرتبه وجود معلومعالِ 

در اين مرحله از شناخت كه همان مرحله كشف است، علم  .حضوري و وجودي دارد

از خلاقيت  ،در قوس نزول ملاصدرااما  .از سنخ حضور است خارج بوده و اتاز مقول

في قواها و  ةالموجودالنفس مبدأ فاعلي للصور  و لا شك ان«: گويدنفس سخن مي

كه در  بر اساس آنچه ،در قوس نزول نفس .)٢٥٩ص ،٨ج، ١٩٨١ (ملاصدرا، »اركهامد

توان آن را علم كه مي كندخلق مي ور ، صورتي را صادكرده است دريافت قوس صعود

عرض نفساني  به  كند،خارجي حكايت مي شيءاز آن حيث كه از  حصولي دانست و

  رود.     ميشمار 

 قسيم يكديگر را علم حضوري نظر رايج كه علم حصولي وبر خلاف بنابراين 

به شمار  علمكسب  فراينداي از مرحله ،آنهااز يك هرصدرالمتألهين بيان  در، داندمي

  داند.ميمسبوق به علم حضوري را  حصولي وي علم  زيرا ؛روندمي

در  وجود دارد، هايييكي ديگر از مباحث علم و ادراك كه ظاهرا در آن تعارض - ٢

 ياداز اتحاد عالم و معلوم  ييجا درصدرالمتألهين  .است مدرِك و مدرَك ةمورد رابط

تركيب  سنخ قبيل اتحاد ماده و صورت و از را از نفس با معلوم ةو رابطاست  كرده

، وجود نفس با كنديبدين معنا كه وقتي انسان به چيزي علم پيدا م ؛دانداتحادي مي
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يعني نفس جاهل كه وجودي ضعيف  ؛يابدسعة وجودي مي و شدهمعلوم بالذات متحد 

د واحد به يك وجو شود وعين علم مي يگرد عبارت با تحصيل علم، عالم و به ،است

 ،برخي آثارش در وياما  .)٢٣٤، ص٤ج همان،(شود بسيط اقوي از وجود قبلي تبديل مي

مدرِك و مدرَك را رابطة وجود رابط  ةرابط داند وقيام صور به نفس را قيام صدوري مي

   داند. مراتب با مراتب خود مي و مستقل و يا واقعيت ذو

: اندظريات متعددي را ابراز كردهشارحان ن در مقام جمع بين اين دو نظريه نيز

 .استناظر اي از ادوار تكامل نفس به دوره ملاصدرايك از نظرات اند كه هراي گفتهعده

صور  - ادراكات جزئي يلةوس به–نفس ضعيف است، بعد از حصول استعداد  كهيهنگام

كه ماده  گونههمان ،شودمتحد مي آنهاو نفس با  افاضه آنعقلي از جانب عقل فعال به 

  شوند.يا صورت در حركت جوهري اشتدادي متحد مي

 ةواسط صوري را كه به كه ن استاي نظريهاحتمال ديگر در مقام جمع بين اين دو 

از طريق عقل فعال به او  شود،براي نفس حاصل مي با اشياء ةقواي حسي و مواجه

اما اين علم  .ماده استرابطة صورت و  ،با نفس آنها ةافاضه شده و در اين صورت رابط

سمت خلاقيت دارد  ،ولي گاهي نفس ،ايممواجهه شده آنهامختص به اشيائي است كه با 

در اين صورت  .مواجه نشده است آنهاكند كه با را ايجاد مي يمتخيل و معقول و صور

  . )١٤٠ص ،١٣٩٠، زنديه( و معلول خواهد بود رابطة علت ،رابطة آن صور با نفس

و تكامل  ملاصدراتواند مربوط به تغيير مواضع خود نيز مياحتمال سوم 

يعني وي در مراحلي از تفكراتش قائل به تركيب  ؛در گذر زمان باشد شهايديدگاه

اتحادي و افاضه صور بوده و در مراحل بعد قائل به خلاقيت نفس و سپس قائل به 

  وجود رابط شده است.

در قوس صعود  اين است كه سانهشنامعرفت بر اساس رويكرد ،وجه جمع ديگر

وي در به همين دليل است كه  است؛شبيه رابطة هيولي و صورت  ،صور با نفس ةطراب

 درو  در قوس نزول اواما  گويد.ياز اتحاد عاقل و معقول سخن م اسفارسفر اول 

پس از  ،در بحث از كيفيت ابصار گويد. ويي ديگر سخن مياگونهبه، مباحث نفس
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 نظرية - استنظريه شعاع  حلول و كه شامل انطباع و - ات پيشينينظر بررسي و رد

 گويدسخن مي يلتفص به را مطرح كرده و در ايجاد صورخلاقيت نفس  انشاء و

   ).١٨١- ١٨٠، ص٨، ج١٩٨١ (ملاصدرا،

و  استاي از كسب علم مربوط به مرحله ،فوق يك از دو ديدگاهبنابراين هر 

حضور در عالم  ابوي نيست. نفس انسان در قوس صعود تفاوتي ميان نفس ضعيف و ق

يداكرده و پوجودي يا معقول اتحاد  با محسوس يا متخيل و ،محسوسات يا خيال يا عقل

اي ماده ةمنزل نفس انسان در قوس صعود به ،يگرد عبارت به ؛كندمعاني را دريافت مي

ت خلاقيت دارد، در كه نفس سم آنجا از شود واست كه با صورت مفيضه متحد مي

 ينبنابرا ؛كندمي صادر ييهادر قالب صورت چه را كه دريافته است،آن ،قوس نزول

 و است صورت ماده و ةاز قبيل رابط ك در قوس صعود، اتحادي ومدرَ  ك ومدرِ  ةرابط

علامه مستقل است.  وجود رابط و ةاز قبيل رابط معلولي و علي و ةرابط ،قوس نزول در

  شوند:اين نكته را متذكر مي ملاصدراادراك  ر تفسير مباحث علم ود نيز آشتياني

سمت  -حس، خيال و عقل -حق آن است كه نفس در جميع مراتب ادراك

تا معلوم در ذهن حاصل نشود، علم  ،چون در جميع مراتب علم ؛خلاقيت دارد

اد مراتبي دارد، اما اين اتحلذا تعقل بدون اتحاد با عقل فعال امكان ن و ؛حاصل نيايد

معقولات اتحاد  ةبا خزين ،چون نفس در جميع مراتب ادراك مجرد است و دارد

 است و صعوداما اتحاد در قوس  .صدور خواهد بود هم قيام معلوم به نحو دارد و

  .)١٣٧، ص١٣٨٠شتياني، آ ( خلاقيت در قوس نزول

 .شودصور عقلي با وضوح بيشتري ديده مي دربارة ملاصدرااختلاف ديدگاه  - ٣

   سه نظر متفاوت ابراز نموده است: ،وي در اين زمينه ،طبق نظر شارحان

با پذيرش مُثُل  مـلاصدرا ،رويكرد نيدر ا ارباب انواع از دور: ةمشاهد )الف

، اشياء مادّي گريد عبارت به ؛شودقائل مي مجرد افلاطوني به مشاهدة باطني امري

هاي قدسي به دليل دوري از اين صورت كه نجاآ از وصورتي عقلي در عالم عقل دارند 

نفس به دليل تـعلّق بـه امـورِ  شرف قـرار دارنـد و تينها در ،عالم مادّه و عالم نفس

مشاهده تام  ست وبه ضعف ادراك مبتلا ،بر آن جـسماني و غالب بودنِ قـوانينِ طـبيعت
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ي ضـعيف و نـاقص ذا رؤيتل ؛مـمكن نيست شؤيتِ صـحيحِ عـقلي و كامل برايو ر

 شيء يك مانند ادراك آنهاگويي ادراك  ،و ابـهام است اشتراك، عموميتداراي  كه دارد

 ،١، ج١٩٨١همو،  :ر.ك /٢٣٥ – ٢٣٤ص ،١٣٨٧(ملاصدرا،  است دور در هواي غبارآلود

  ).٣٢، ص١٣٦٠هـمو، / ١١٣ص ،١٣٦٣همو، / ٦٨ص، ٢ج و ٢٨٩ – ٢٨٨ص

تمهيد نـظرية اتحاد عاقل و معقول، بر آن است كه  با صدرا ،دوم در رويكرد )ب

ين در اثـر ا سپس و عقول موجود در عقل فـعال يكي شدههاي منفس انساني با صورت

پس از طي مراحل  وبعد  ةدر مرحلشود. حاصل مييش هاي معقول برااتـحاد، صورت

 - ودحسب وجبه - عين صورت عقلي آن ،چيزي را كه نفس تعقل كرده است ،كمال

است  اشهعين صورت معقول - حسب وجودبه - نفس ناطقه كه هم ياگونهبه ،گرددمي

    اشياء است. ةو هم عقل فعال عين صور معقول

نفوس با  .نفوس از نقص به كمال است خارج كنندهمعقولات و  ةخزان ،عقل فعال

مقدار  بهيابند و تحت تصرف و تدبير وي استكمال و اشتداد نوري مي ،اتحصول معدّ 

 ،از اين ارتباط .يابندبا عقل فعال ارتباطي خاص مي ،ات و استعداد و قابليتحصول معدّ 

 همو، :ر.ك( نمايدعقل فعال و يا فناي نفس در عقل فعال تعبير مي بابه اتحاد نفس 

  ).١٠٠ – ٩٩ص ،١٣٧٥ همو،/ ٤٦٢ و ٣٣٩ – ٣٣٨ص، ص٣ج ،١٩٨١

يازد و آفرينندة مـي امور دست تحقيق رويكرد سوم، نفس انساني به در )ج

 .يرا نفس از سنخ ملكوت و از عالم قدرت و فعل استز ؛شودهاي عقلي ميصورت

و  يهمراهي آن با احكام جسم و جهات امكان ،شودنفس مي ةآنچه مانع از تأثير و افاد

 يهايي كه نفس به هنگام تـعلّق بـه اين بـدن خاكصـورتبنابراين  ؛است  وجودي فقر

 نفس هراما  .ندارند را خارجي مطلوب و آثار ضعفِ وجودي دارند ،كندايجاد مي مادّيِ

تري يابـد و مزاحمت و قـوي ، وجودگرددكمتر  به دنيا و بدن شچقدر كه تـعلّق

هاي عيني و با صورت شملاقات، در اين صورت ممانعتِ كمتري در بين قوا داشته باشد

(همو،  شدمترتّب خواهد  بر آنواهد بود و آثار وجودي بـيشتري تر خقوي آنهامشاهدة 

  ).٤٢٨ص ،١٣٥٤
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 مورد مختلفي را در يهاهينظر صدرالمتألهيندهد كه نشان مي شدهانيمطالب ب

جمع  توان بين اين آراميحال چگونه  .كندادراكات عقلاني ذكر ميل كيفيت حصو

  قرار زير است:  به ،اندابراز داشتهنمود؟ وجوهي كه شارحان براي جمع اين نظريات 

بـا  يهاي مناففوق ديدگاه ةگانفرايندهاي سـه ،ن معتقدندااي از مفسرعده - 

نفس  :گانه داردمراتب و اطوار سه ،بلكه نفس در ادراك حقايق عقلي ،يكديگر نيستند

 به حيواني ـةشيءن از قوّة تعقّل بـه فـعليت آن و حركت از در ابـتداي خـروج خود

حصول ملكـة تعقّل، انوار مجرّده را از راه دور مشاهده  از ـة انساني و قبلشيءن

كند. سپس در اواسط حركت خود و خروج از بدن و غواسق مادّه و در بلوغ به مي

فيه متّحد در مفني با مـعقولات يا انوار به نحوِ اتّحادِ فاني ،مرتبـة كمالِ عـقلي تـجرّدي

و صـاحب عقلِ بسيط  افتي به اعلا درجة كمال دست كه يهنگام سپس شود.مي

زاده آملي، حسن /٢٦٥–٢٦٤ص ،١٤٠٤آشتياني،  (ر.ك: گردديگرديد، خلّاقِ صُوَرِ تفصيلي م

 ).٣٤١ص ،١٣٦٦

تنها به  ،هاي حسّي و خيالي استفاعل و علّتِ صورت ،نفس در روندِ ادراكِ حسّي

 ،كه نفس آنجا از .است برخوردار آنهاوديِ بالاتري نسبت به اين سبب كه از مرتبـة وج

هاي ادراكيِ متناظر با تواند صورتموجودي اشرف از مـحسوس و مـتخيّل است، مي

 ،به جهتِ أخسّيت از صورتِ عقلي نفس ارجي را در خود ايجاد نمايد. اماخ شيء

دورانِ نـفسيّتِ نـفس  به طتواند خالقِ صورتِ عقلي گردد. البته اين اخسيت مربونمي

، با عقل فعال است اتّحاد مقامِ كه همان - روح مقامِ تحوّل جوهري به از بعد زيرا ؛است

متّحد با عقل  ، نفسِهاي عقلي استعقل فعّال قادر به خلق و ابداعِ صورت كههمچنان 

 – ٢٦٤ص ،١ج ،١٩٨١، ملاصدرا (ر.ك: بود خواهد دارا خالقيتي را نچني فـعّال نـيز توانِ

  )٢٥ص ،١٣٦٣ همو، /٢٦٦

 ايبخشي از مراحل حيات انساني و مرحله به هانياند، هركدام از اگفته زياي نعده - 

، با دقت در كلمات اكثر گريد عبارت به است؛ ناظر نفس وجودي مراحلِ ارتقاي از

مختلف  يهاحالتبه لحاظ  ،نصدرالمتألهيمختلف  يگردد كه آراروشن مي ،شارحان
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به اين معني كه نفس در اول  ؛مختلف است - قوت و ضعف ،كدورت ،از صفا - نفس

مياني و وسط با عقل  ةكند و در مرتباز دور مشاهده مي صور عقليه را ،مراتب تعقل

خلاق صور  ،يابد و در انتهاي سير عقلانيمي را صور عقلي جهينت و در متحد شده فعال

قابل تحقق است كه اين رويكرد  ،. رويكرد سوم تنها براي سالك واصلگرددعقليه مي

  در اين مسئله استوار است. ملاصدرابر نگرش عرفاني 

 ،كنندمنعكس مي يدرست به  را صدراسير ادراكات عقلاني  ،فوق يهادگاهيدگرچه 

 اآنه ةدربار ه بر اساس مباني حكمت متعاليه به داوريك هستمبهم  ةچند نكت

  : پردازيممي

 ؛قيام صدوري است ،قيام صور به نفس، صدراملابر اساس مباني نكته اول اينكه 

در نظام اتحاد با عقل فعال  همچنين سمت خلاقيت دارد. ،مراحل ةنفس در همپس 

اين  ،رسدبه نظر مي اختصاص ندارد.اي خاص مرحله بهصرفا  ،حكمت صدرايي

زيرا فاعل قريب حركت در  ؛است شده انييان بئابر اساس مباني مش ،صدراملارويكرد 

اما  ،نفس از قوه به فعل است خارج كنندة ،عقل فعال .عقل فعال است ،يانئديدگاه مشا

نيازي به اثبات علت فاعلي براي حركت  - با اثبات حركت جوهري - در حكمت متعاليه

در نظام تشكيكي  .كندعلل واسطه را رد نمي ،لهينأصدرالمت حال نيع در .نفس نيست

حاد با عقل فعال را وي ات است.واسطه  طولي و ةعلل موجد ةعقل فعال در زمر ،وجود

ارتباط با عقل فعال به  اتحاد وبنابراين  ؛كندي ميئجانشين اتصال با عقل فعال مشا

    دارد. ناز مراحل تكامل نفس اختصاص خاص اي مرحله

معلوم  گرو اتحاد ميان عالم و تي دراساسا هر نوع شناخ ملاصدراطبق ديدگاه  پس

معرفتي  - معلوم در حكمت متعاليه است علم و يهماننيا لاككه م - است و بدون اتحاد

به يك دوره از مراحل  ي فوقهادگاهييك از دهر ،توان گفتنميپس  ؛شودحاصل نمي

 اند كه نفس در ابتدايفرموده يدرست به صدرا. شارحان اختصاص داردتكامل نفس 

اما اين بدين معنا  نيست،خلاق صور تفصيلي عقلي  ،اش به جهت اخسيتدوران عقلاني

 كند، بلكهنيست كه نفس در مراحل اوليه تكامل عقلاني، هيچ صورت عقلي را خلق نمي
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تفصيلي را  صورت عقلي تام و ،به جهت اخسيت ، نفسملاصدراخود  حيتصربهبنا 

. وي كنديم دييتأنيز اين مطلب را  مفاتيح الغيبدر صدرالمتألهين  بيانكند. خلق نمي

در مورد ذوات عقلي نيز از اصول كلي حكمتش غافل نشده است. او علم را به دو 

رابطة علت و وجودي ذاتي كه در  د: از طريق اتحاد و از طريق علاقةدانطريق ممكن مي

  .)١٠٩ص ،١٣٦٣ (همو، معلول منحصر است

 شهودي انكشافي و ان نفس و ذوات عقلي، اضافةكه مي دهديمتوضيح  ملاصدرا

ت برقرار است و نفس، معلول آن مثل نوري است و معلول با عل نسبت نوري حضوري

علت و معلول براي  - عليت وجودي - خود اتحاد معنوي دارد. در رابطة علي و معلولي

حصول و حضور معلول نزد علت  ،كن در اين رابطهييكديگر حاصل و حاضرند، ل

  .)١١٣، صهمان(اكد از حصول علت براي معلول است  وي واق

نظام كه در چنين است  شناسانهمعرفتبر اساس رويكرد جمع نظريات فوق وجه 

و مراتب  ذو ،شككم هم فاعل شناسايي و هم مفعول شناسايي، ،حكمت صدرايي

عقول  ةمرحل نيترنييپا با ،حله عقل هيولانيمر فس درداراي اطوار و درجاتي است. ن

 شرف و تينها تواند با آن حقيقتي كه دربه جهت اخسيتش نمي و شودمتحد مي

 مراحل ةدر هم ،خلاقيت نفس در قوس نزول . اماعظمت قرار دارد، متحد شود

، شاخسيت فتور و عقلانيتش، به علت ضعف و ةنفس در مراحل اولي كنيل ،پابرجاست

در  ولياست،  ديابهام و ترد كه داراي است - يصور كل - عقلي اجمالي صورخلاق 

خلاق صور عقلي  - در مقام روحصدرالمتألهين اصطلاح خود  به– مراحل بالاتر تكامل

  گردد. مي تفصيلي

 عرض در نچو نيستند؛يكديگر نافي  ،در مورد صور عقلي ملاصدرانظرات  نيبنابرا

  دهند. شناختي را شكل مي فراينداي از مراحل يك كدام مرحله هرنيستند و  هم

رويكرد بر اساس مطالب اسفار ترتيب منطقي  بررسي انسجام  و .٢
  شناختيمعرفت

نگاه  بر اساساسفار مباحث  منطقيانسجام  ه،اين مقالاز جمله شواهد ما بر مدعاي 
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انسجام مسائل در  ترتيب ويگر، جايگاه مباحث و د عبارت به است؛شناسانه معرفت

از ذكر  پس ملاصدرا؛ توضيح اينكه خواهد بودتر نطقيمبر اساس اين رويكرد،  اسفار

 و كندميبحث وجود ذهني را مطرح ، وارد بحث علم شده ،اششناسانهمقدمات هستي

بحث  ،در سفر اولكند. يصعود را آغاز م علم، قوس پس از نقد ادعاهاي پيشين دربارة

عقلي انسان از عالم تكامل  ةو چون مراحل اولي كشدرا پيش مي معلوم اتحاد عالم و

 ،شناخت جواهرهمچنين  محسوس و از اتحاد حاس وشود، يممحسوسات آغاز 

معقول  اتحاد عاقل و سپس به شناخت جواهر مجرد وگويد. وي سخن مياعراض و... 

به موجودات معقول  ،شناخت موجودات محسوس از تپس از فراغيعني  ؛رسدمي

از  ملاصدرا .دگويمي سخنصفات او  داوند واز شناخت خدر اينجاست كه  .پردازدمي

 چگونگي تكامل نفس و . در اينجا وي مباحثكندقوس نزول را آغاز مي ،سفر سوم

به  ،در آخر و كندرا مطرح مي - وجود عوالم برتر سلوك در سير و يجةنت در–نفس 

  پردازد.بحث معاد مي

ينجا ا در اه بحث معاد است.پردازيم، جايگبارز ديگري كه در اينجا به آن مي ةنمون 

ترتيب در تبيين جايگاه و  ،اسفار اربعهشناسانه به معرفترويكرد شود توانايي يمسعي 

اين رويكرد، تعارضي كه  بر اساسبه علاوه مورد ارزيابي قرار گيرد. بحث معاد ي منطق

  شود.يتوجيه مشود، باره ديده مي ينا در ملاصدرادر بيان 

جلد يك  مةمقد در شد. اشاره در بحث معاد ملاصدراشارحان نظر  قبلا به اختلاف

  : آمده است اسفار

اند. اما رجوع الي الله دانسته برزخ و ،معاد ،اي مباحث موتعده سفر چهارم را

 سير و ةاز حوز ،نفس مجرد از بدن استسفر  و يرچون اين مطالب مربوط به س

 ،كه مقصود عرفاست -قبل از موت -مستقر در زمين و سلوك معنوي انسان حيّ

يا توجيهي  سفر سوم دانست و ةا بحث معاد را بايد دنبالي روينازا ؛استخارج 

 سفر چهارم را ،اسفار اربعهدر شرح  علي نوريمناسب براي آن يافت. حكيم ملا 

  .)٤٣، ص١ج ،١٣٨٣اي، خامنه( ضمن سفر دوم دانسته است پيش از سفر سوم و
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 بيشترهست،  معاد يكي از موضوعات مناقشه برانگيز بوده و ةكه مسئل آنجا از

 ؛انددر لفافه سخن گفته بسيار محتاطانه و باره ينا در ملاصدراجمله  از يلسوفانف

در مورد  نيز ملاصدرا فهم سخن ايشان در اين باب بسيار مشكل است. درك و روينازا

خود با  آثار از وي در بعضيدو نظر ظاهرا متعارض بيان داشته است.  ،معاد جسماني

تذكر اين نكته كه تشخص بدن به نفس است، معاد جسماني را عبارت از حضور نفس 

 ،در برزخ يعني حشر در آخرت با  بدن اخروي و ؛دانده ميشيءهر ن با بدن متناسب در

 اسـت و با پذير انسان موجودي تـكامل ،نظر وي . ازخواهد بودبا بدن برزخي 

انساني طبيعي و  . در اوان كودكي،كندمي سپري احل وجودي متعددي رامر ش،حركت

بـه  ،حـركت ةبا ادام .شودتبديل مي به انساني نفساني ،مادي است و با حركت و تكامل

 نقص و كمال، لحاظ به ،وجود تفاوت با اين سه بدن، .گرددمـي لينا عقلي وجود

بنابراين  ؛هم غير نه يگرند،عين همد - ي نفسيعن - واسطه وحدت عامل تشخّص آنبه

 تكامل بدن يك بدن هستند و بـدن اخروي مرتبه سوم از مرتبه سه سه بدن در حقيقت

  .)٥٩٩-٥٩١ص ،١٣٦٣ ملاصدرا،( دنيوي است

 تعالي، ينفس بر مبناي تشبه به بار ،كندديگر اذعان مي ييجا درصدرالمتألهين 

انسان با ايجاد بدن  حشر .معتقد است ،خيال ةات تجرد قوخلاقيت دارد و با اثب سمت

مجرد است و پس از فناي جسم  تخيل، ةقو« .خيال خواهد بود ةسط قوخيالي تو

دنيوي را بدون  عين بدن ،شودقـادر مي لذا ؛كندحس را پيدا مـي ةحكم قو عنصري،

 .)٢٠٠و ١٩٢صص ،٩ج ،١٩٨١ ،(همو نـياز بـه مـاده خـلق و مـشاهده كند

ادامه مباحث نفس مطرح  بحث معاد را در ابتداي سفر چهارم و اسفاردر  ملاصدرا

 ؛قوس نزول استبر اساس  اسفارچهارم  زيرا طرح مباحث در سفر سوم و ؛كندمي

و  كندقوس نزول را آغاز مي سلوك در قوس صعود، جايي كه نفس پس از سير و يعني

شود كه اگر نفس به ، متذكر ميددانميصور  نفس را قادر به خلق صدرا كه آنجا از

صوري  تواند حتي در اين دنيا نيزمي ،باشد يافتهمراحل بالاتري در سير صعودي دست

كند و اين خلاقيت توجيه مي بر اساس نيز معاد جسماني راوي  را در خارج ايجاد كند.
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 ةنيوي توسط قواز صدور بدن د دهد ومعاد جسماني را ارائه مي ةدومش دربار ةنظري

، در اسفارجايگاه بحث معاد در  ،بر اين اساس .گويديخيال در عالم آخرت سخن م

  مباحث نفس توجيه منطقي خواهد داشت.  ادامة

  گيرينتيجه

بر اساس سفرهاي فكري را  اسفارمباحث كتاب  ملاصدران است كه آمدعاي اين مقاله 

، بلكه تمام كردي صرفا عرفاني نيستروي ،ملاصدرااين رويكرد  نگاشته است و و عقلي

كه طوريبهعقلي فلسفي تنظيم شده است.  ذهني و هايسفربر مبناي  اشمباحث فلسفي

هاي عقلاني سفرشرح كاملي از  گزارش و ،در اين كتاب اشاصلي هدف ،توان گفتمي

شواهدي بر  ،در اين مقاله نشان دادن مسير شناخت جهان خصوصا عالم غيب است. و

   از: اندعبارتطور خلاصه ه فوق مطرح شد كه باي مدع

نبوده  وجهيب يگذارصرفا نام ،ةعقلي ةاربعاسفار اينكه  نام كتاب و هاستشهاد ب - ١

  شده است. يگذاربلكه بر اساس معاني دقيق اصطلاحات فلسفي نام ،است

هدف كند و لسفه استفاده مياين كتاب از تعريف به غايت ف ةملاصدرا در مقدم - ٢

را نيز عقلاني  حتي هدف حكمت عملي داند ورا جهان عقلاني شدن انسان مي فلسفه

  داند.شدن انسان مي

حل بسياري از  ةزمين ،شناسانهنگاه معرفت ةاز دريچ اسفاربررسي كتاب  - ٣

ي از نظراتي كه به رخب كهيطوربه ،خواهد بود ملاصدرا ةدر فلسف ظاهري هايتعارض

اي از مراحل يك هريك به مرحله ،شناسانهند، در نگاه معرفترسنظر متعارض مي

  ينتربه برخي از مهم ،بخش اصلي مقاله شوند. درشناختي مربوط مي فرايند

د توانايي رويكر و شداشاره  -ادراك علم و ينةزم خصوصا در - هاتعارض

    .گرديدبررسي  هاشناسانه در حل آن تعارضمعرفت

بر اساس  آنهاچگونگي طرح  ترتيب منطقي مطالب و چينش و ،اسفاردر   - ٤

 معلوم را در سفر اول و وي اتحاد عالم و ،براي مثال ؛اوست يشناختمراحل معرفت

ر بخش انتهايي مقاله كند. دصدور صور از نفس را در سفر چهارم مطرح مي خلاقيت و
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كه مورد  اسفار ركه جايگاه بحث معاد د شد ملاحظه و همعاد اشاره نمود ةنيز به مسئل

ترتيب منطقي  ،ملاصدرا يشناختمراحل معرفتبر اساس  است،اختلاف برخي شارحان 

  دارد. 
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